این گوی و این میدان !

یک قدرت اجتماعی همواره برآیند معینی از نیروهای معین اجتماعی است که در چهار چوب یک استراتژی واحد قوام یافته است. فهم این مسئله که قدرت طبقاتی، الزاما یک قدرت اجتماعی نیست ، ضرورت برنامه ریزی جهت یک استراتژی را برای یک طبقه اجتماعی مطرح و الزامی مینماید . یک استراتژی صحیح تامین کننده یک قدرت اجتماعی نیز هست .
طبقه کارگر ایران هیچوقت نمی تواند به صورت یک قدرت اجتماعی مطرح گردد مگر آنکه استراتژی صحیحی را برای خود تدوین نماید. این استراتژی الزاما نقطه مقابل استراتژی طبقه بورژوازی است . از این لحاظ سوسیالیستی است . انواع طرز نگرش های سوسیالیستی که محصول حرکت طبقه کارگر به سمت اتخاذ استراتژی معین است،  در این مرحله از تحول اجتماعی ،از همین جا آغاز میگردد. 
آیا و بطور مشخص تمامی مدارک و فاکتهای اجتماعی دلالت برپدیدار شدن یک مبارزه طبقاتی مشخص را در بطن مبارزه اجتماعی کنونی نمی دهد ؟ که بنظر میرسد در تحلیل ماهیت و روند تحولات کنونی وضعیت این مبارزه تعیین کننده گی مشخصی را داراست که در تحلیل مسائل اجتماعی باید با عطف توجه به آن به مسائل نگریست و عمل کرد. یک استراتژی صحیح بدون اتخاذ نقش تعیین کننده ،هنوز برآورنده نیازهای یک نیروی اجتماعی و یا یک طبقه اجتماعی نیست . بلکه تنها آنرا حفظ مینماید . نظریات لیبرالی و همراهی انواع و اقسام نقطه نظرهای سوسیالیستی بورژوائی همه چیز را در مورد طبقه کارگر ایران بیان داشته و مطرح مینمایند مگر یک چیز؛ آنهم نقش تعیین کننده گی در استراتژی مبارزه اجتماعی و مبارزه طبقاتی که در بطن آن جریان دارد. آنها با طرح مسائلی نظیر ضرورت سازمانیافتگی طبقه کارگر ، ضرورت حزب طبقه کارگر ، ضرورت آگاهی طبقه کارگر و ... و در اصل بر روی انقلاب اجتماعی مردم ایران پرده ساتری می افکنند و آنرا دو دستی به بورژوازی تقدیم مینمایند. در صورتیکه اگر از آقایان پرسیده شو د ، همین بورژوازی که اکنون تنها با اتکاء به سازمانهای حکومتی حکمفرمائی مینماید و انواع و اقسام خیانتها و جنایات را در حق مردم ایران روا میدارد دارای کدام حزب و سازمانیافته گی و آگاهی است ؟ سر خود را پائین انداخته و با شرمنده گی خواهند گفت : هیچ کدام ! فقط با اتکاء به قدرت دولتی!

تمامی نیروهای موجود واقعیت مبارزه طبقاتی جاری در بطن مبارزه اجتماعی فعلی را دریافته و به آن اذعان میدارند، اما حاضر نیستند علیرغم جارو جنجالهائی که در مورد طبقه کارگر ایران سر میدهند، اقدام کوچکی نیز در جهت حداقل تحلیل نقش تعیین کننده گی استراتژیک در یک مبارزه طبقاتی بنمایند و حال آنکه از پیش چنین نقشی را برای بورژوازی محفوظ و قابل قبول و حتی اخلاقی شمرده اند و جالب آنکه عده ائی از هم اکنون مدال افتخار و پیروزی را برگردن او انداخته اند، با تائید اینکه مبارزه اجتماعی فعلی ارتجاعی است و یا باتائید اینکه مبارزه اجتماعی فعلی حقوقی است  و یا با تحلیل اینکه تنها مبارزه ائی انقلابی است که به آینده آرمانی نظرداشته باشد! 

آنها در اصل اسیر پیشداوری های خود در مورد مبارزه طبقاتی هستند و نه واقعیات این مبارزه و نتایج واقعی منتج از آن . جنبش های موجود طبقه کارگر ایران را بصورت زوائد جنبش های دموکراتیک درک مینمایند و یا جنبشهائی بطنی با ماهیت سندیکالیستی و صنفی و ...

واقعیت این است که بیانیه ها و مطالب سیاسی و حتی صنفی ائی که از سوی همین جنبش های کارگری و از طریق همین ارگانهای محدود آنها صادر میشود در اصل بیانگر ماهیت و محتوی جنبش انقلابی کارگران ایران در مرحله فعلی است . این جنبش ها رسما جنبشهای سوسیالیستی کارگران ایران هستند، چه سازمانهائی که خود را منتسب به طیقه کارگر ایران میدانند آنرا بپذیرند و چه نپذیرند. 
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